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 از درياي پرگـوهر درون مولانـا همـه         براي سر بر آوردن اثري گرانقدر چون مثنوي       

 اي  امـا طـرح و تبويـب از پـيش تعيـين شـده       ؛چيز از جمله انگيزة آفرينش فراهم بوده اسـت        

نداشته و اين هر چندخود نوعي هنجار شكني سـاختاري ايجـاد كـرده اسـت، خواننـدگان را               

 كـرده اسـت و لاجـرم        روبـه رو   با مشكل درك مقاصد سـراينده        اعم از محقق و غير محقق     

در مثنوي رشته هاي انگيزه هـاي گونـاگون در   « : اظهار نظرهايي از اين دست ايراد كرده اند       

ف در همي پديد مي آورند كه براي پيدا كردن سر رشـته بـه شـكيبايي           هم پيچيده چنان كلا   

. )3عرفان مولوي ،ص ( » بسيار نياز است

؛دلايل ديگري نيـز دارد    دشوار يابي مقاصد مولانا علاوه بر كثير الوجوهي انديشه ها         

از جمله سبك داستان در داستان، رمز گرايي، هنجارشكني، گوناگوني داستانها، پـيش روي              

مطالب بر مبناي تداعي كه به همة اينها مي توان تناقض زباني، تناقض طولي افكار در برخـي                  

.قصه ها و ناهماهنگي بعضي از حكايات با مقاصد فكري مطرح شده در آنها را افزود

همة اين عوامل به علاوة انتقالها و گسستهاي دائـم، مثنـوي را اثـري پريـشان گونـه و                 

 انتقالهـاي مـداوم و     دليـل واري قـصه هـاي مثنـوي بـه          پريـشان . ايانـد ويب مي نم  فاقد نظم و تب   

. اسـت مبتني   بنياد اثر بر آن      بواقع است كه از ابتدا تا انتهاي كتاب اتفاق مي افتد و             پيوسته اي 

كه در قرآن مجيد هم سابقه دارد و تالي ديگر آن ديوان حـافظ              طرحي بر بديهه و نينديشيده    

پژوهـشگران ند، امـروزه  هـست نكه  آثار بزرگ آفرينندة سـبك      يابا وجود اين به حكم      . است

در سبك پريشان مثنوي صرفاً عيوب را جـستجو نمـي كننـد، بلكـه روش مولانـا را بـا آنچـه           

در ايـن روش  . هنجار شكني، آشنايي زدايي و نقض عادت ناميده مي شود، مقايسه مي كننـد      

و تمثيـل   ,ديشه ها و قصه ها را  تعيين         تداعي مسير ان  . تداعي و تمثيل جايگاه ويژه اي دارد      

آنها را محسوس و قابل لمس مي كند به گونه اي كـه مـي تـوان ايـن دو عامـل را مهمتـرين                         

.عناصر قدرت شعري مولانا در مثنوي به شمار آورد

پيشينة تحقيقپيشينة تحقيقپيشينة تحقيقپيشينة تحقيق....2222

. در شرحها و تفاسير مثنوي غالباً مقولة تداعي و پيوند مطالب مورد توجه نبوده اسـت               

ر اين گونه آثار، هر چند معناي ابيات و عبارات ذكرمي شود، كاوشي در ذهن سيال مولانا                 د

تبيـين  ,مي افتدو بازگشتهايي كه در قصه ها اتفاق       صورت نمي گيرد و فراز و فرود و گريز          

با وجود اين، لزوم درك انديشه هـاي مولانـا و سـبك قـصه هـاي مثنـوي، باعـث           . دشونمي  
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ه است كه بر اساس همين ويژگي و در جهت برقراري انسجام مطالب             پديد آمدن آثاري شد   

» لب لباب مثنوي    « :  از آن جمله   ؛و رفع پريشاني و به عبارتي پريشان نمايي مثنوي بوده است          

از كـريم  » مينـا گـر عـشق    « از تلمـذ حـسين   » مرآت المثنـوي    « از ملا حسين واعظ كاشفي،      

 و مواعظ به گونـه اي تبويـب         تهاا، مضامين، حكم  سعي شده است قصه ه    , آثار ايندر. زماني

ي را بـه طـور مرتـب و بـدون     شود كه خواننده، بتواند هر موضوعي را در فصلي و هر قـصه ا     

.گيري كندگسست پي

علـي محمـد    .  اخير به سبك قصه پردازي مولانا توجه خاصي شده است            سالهاي در  

، »گسـست هـا و پيوسـتها       « ا نـام    در فـصلي ب ـ   » مثنـوي از نگـاهي ديگـر        « سجاديان دركتاب   

 هـر چنـد     ؛چنانكه از نامش پيداست، سير قصه هاي هر دفتر را از ابتدا تا انتها بيان كرده است                

 بـه ابهـام     پـذير اسـت و ايجـاز      ال كردن اين سير به دشواري امكان      به دليل اختصار مطالب، دنب    

در « وي از كتـاب     جوي محاسن در سبك به ظاهر بي انـسجام مثن ـ         جست. متن منجر شده است   

شروع مي شود و از آن پس مقالات خوبي مبتني بر اين نگرش، دربارة تـداعي           » ساية آفتاب   

« و » تداعي، قصه و روايت مولانـا  « :  از آن جمله   ؛و سبك قصه هاي مثنوي نوشته شده است       

 بر اسـاس نظـر     نوشتة حميد رضا توكلي كه در آنها نويسنده       » مثنوي و اسلوب قصه در قصه       

فرماليستها، گسستها و انتقالهاي مثنوي را طرحي مبتني بر نقض ترتيب رسـمي رويـدادها مـي       

داند و گريز و بازگشتهاي دائمي در قصه ها را سبكي حلقوي و متفاوت با كليشه هاي پـيش                   

از سـعيد  » ثير تداعي معاني بر ساختار داستانهاي دفتـر اول مثنـوي   أت«. از خود معرفي مي كند  

زمانمنـدي روايـت    « ازفاطمه معين الديني و بـالاخره       » ارتباط معنوي در مثنوي     « وحسام پور   

ا موضـوع ايـن مقالـه بـه     از محمد رضا صرفي ، ديگر مقالات قابل ذكر  ومرتبط ب ـ        » درمثنوي

.  دشمار مي آي

در اين مقاله نيز ضمن بررسي سبك و سياق متفاوت مثنوي، پيوند و انـسجام مطالـب           

طبيعتـاً ايـن بررسـي بـه بخـشهايي محـدود و خـاص       .دشـو ات بررسي  مـي    درمحور طولي ابي  

 و بـه دو  , است؛ بخشهايي كه پراكندگي ظاهري و سياليت ذهني در آنها محـسوستر        منحصر

ارتباط قصه ها و قطعه ها از يك سو و ارتباط ابيـات انتقـالي از سـويي          : نوع قابل تقسيم است   

مقصود از قصه ها و قطعـه هـا معلـوم           . تسري است ديگر؛ تقسيمي كه به كل متن مثنوي قابل         

 بـه معـاني و نتـايج گريـز    ابياتي است كه مولانـا از قـصه هـا   » ابيات انتقالي«است و غرض از   
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 يا بر مبناي ذهنيت خـود بـه رشـتة           مي زند و مفاهيمي غالباً شور انگيز را با توجه به متن قصه            

پيوند اين قطعه ها  هدفي است كـه ايـن مقالـه           نشان دادن ابهام و در عين حال        . نظم مي كشد  

. اميد دارد به آن دست يابد
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دروندر آثــاري چــون كليلــه و دمنــه، ســندبادنامه و مثنــوي، قــصه هــا و تمثــيلات از

 به ايـن صـورت كـه         شكفد و معمولاً به آن سبك داستان در داستان مي گويند           يكديگر مي 

در هر باب يك قصة اصلي مطرح است و چندين حكايت و تمثيل ريـز و درشـت ديگـر در                     

 بيشتر قصه يا انديشة اصـلي  به منظور آشكاريشود كه هر يك به نوعي  درون آن آورده  مي    

نيز بر اين نوع آثار اطلاق شده اسـت  » اسليمي « ح اصطلا. ده استشو در ارتباط با آن طرح      

 پيچ و تاب خطوط قصه ها، گسسته نمـايي آنهـا و درعـين حـال  امكـان دنبـال                دليلو اين به    

 بـه ايـن دليـل كـه       كردن پيوند مطالب است كه البتـه مـصداق بهتـرش، همانـا مثنـوي اسـت                

.  تويي قصه ها مي افزايدمطلب را به سويي مي كشاند و بر تو در,سرايندة آن هر لحظه

نكه به ساختار كليلـه و دمنـه شـبيه باشـد، هماننـد و متـأثر از       اي اين شيوة بيان، بيش از  

بـويژه با تورق كلي مثنوي ، پي مي بريم كه مولانا بـه داسـتانهاي قرآنـي               . سبك قرآن است  

به شيوة قـرآن  تفاقاً داستان پيامبران علاقة خاصي دارد و در موارد متعددي به آنها پرداخته و ا         

قصه ها را بلاانقطاع نياورده است و انتقالهاي متعددي در بين آنها ديده مي شـود، امـا عـلاوه                

؛ بيـان وجـود دارد    شيوةبر اين تأثير پذيريهاي آشكار، هماننديهاي نا محسوسي در ساختار و            

 گويند در حـالي   همگان و از جمله پيامبر حضور دارند و سخن مي         ,به عنوان مثال در قرآن    

 كـه خـود را گويـاي خـاموش     ,در مثنوي نيز يك نفـر . كه گويندة اصلي و واقعي خداست   

تغييـر  . نامد در قالب شخصيتهاي گوناگون وارد مي شود و از زبان آنها سخن مـي گويـد                مي

متكلم از غايب به خطاب و بر عكس ،كه التفات گفته مي شـود ، يـك سـبك مهـم قرآنـي                       

ي زيبا و رمزگونه اي به شمار مي آيد و بر شگفت انگيـزي مـتن افـزوده                است كه هنجارشكن  

دكتــر پــور نامــداريان دربــارة ايــن فــضاي مــشترك   . اســت و در مثنــوي نمــود خاصــي دارد

خواننده در جريان خوانـدن مثنـوي مـدام بـا معـاني و مطالـب و اشـيايي مواجـه                    « : مي گويد 

ابل پيش بيني است و اين فـضايي اسـت كـه هـم بـر قـرآن         مي شود كه خلاف انتظار و غير ق       

) .64در ساية آفتاب، ص ( » كريم و هم بر بسياري از غزلهاي حافظ و مولوي حاكم است 
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 مي داند كـه امـروزه بـه          مبتني »جرّ جرّار  كلام     « مولانا خود سبك قصه هايش را بر        

كـوب بارهـا آن را بـه كـار     آن جريان سيال ذهن نيز مي گويند؛ اصطلاحي كه دكتـر زريـن        

تابع جريان سـيال ذهـن گوينـده و اقتـضاي مجلـسي             ] مثنوي[توالي مطالب آن    « :  برده است 

 ايشان در   . )47سر ني،   ( »است كه مثنوي به جهت مستمعان معدود آن املا و تقرير مي شود              

وه اي كـه    شـي  « ؛ اين سبك به كار برده است      ةرا دربار » بلاغت منبري   « اثري ديگر اصطلاح    

واعظان در مجالس وعظ خود به كار مي برده اند و مثنوي نمونـة تمـام عيـاري اسـت از ايـن       

 اصطلاح جريـان سـيال ذهـن را ايـن       . )375پله پله تا ملاقات خدا، ص       ( » شيوه منتها به شعر     

شيوه اي است در روايـت كـه بـه موجـب آن عمـق جريـان ذهنـي                   « : گونه تعريف كرده اند   

 خـاطرات،   ,زه اي اسـت از ادراكـات حـسي و افكـار آگـاه و نيمـه آگـاه                  شخصيت كه آمي  

فرهنگ اصطلاحات ادبي،   ( » هاي تصادفي به همان صورت بيان  مي شود          احساسات و تداعي  

. )181ص 

 تك گويي درونـي اسـت كـه در مثنـوي نيـز              ,يكي از ويژگيهاي جريان سيال ذهن     

 يكـي  از              بـا خـود  و بـا شخـصيتهاي قـصه            دارد؛  انتقالهاي دائمي، سخن گفـتن         مصداقهايي

مولانـا گـاه در مـورد چگـونگي قـصه بـا خـود سـخن                           . جلوه هاي تك گويي دروني اسـت        

يا در قـصة فقيـر       ) 530، ص   6مثنوي،ج( مثلاً به خود مي گويد قصه را كوتاه كن           ؛مي گويد 

 شده ايـم، بـرو خواسـته ات را از           گنج طلب به فقير مي گويد، فعلا منتظر باش چون ما غرق             

كـاربرد يكـي از تمثيلهـا از زبـان قـوم سـبا              درباره    نمونه جالبتر   .)387همان،ص  ( خدا بخواه 

گاه رسولي را به سـوي      پيامبران را فريبكار مي دانند و معتقدند خداوند هيچ        ,اين قوم . است

هر كه اين ادعـا را داشـته باشـد    : مردم نفرستاده است و با استناد به تمثيلي از كليله مي گويند           

ايـن  . مثالش، مثال آن خرگوش است كه خود را رسول ماه معرفي مي كرد تا فيلان را بفريبد  

در حالي است كه قوم سبا  اساساً نمي توانند به كليله و تمثيلهايش استناد كنند و مولانا خـود                    

: ايشان مي گويداين تمثيل را بر زبان آنها نهاده است و در ادامه نيز خطاب به

كي رسد تان اين مثلها ساختن           سوي آن درگاه پاك انداختن

 )     157، ص3همان ، ج                                                             (

. ينـي نيـز توجـه دارد      چ                     مولانا در درون اين سبك پريـشان بـه فـضا سـازي و مقدمـه                 

 بـه  ؛اسازي و زمينه سازي هر قصه اي را معمولاً مي توان در پايان قصة قبل جـستجو كـرد    فض
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عنوان مثـال در يكـي از حكايـات دفتـر اول، ابوجهـل پيـامبر را زشـت نقـشي از بنـي هاشـم                              

 ابوبكر نيز با ديدن پيامبر اورا آفتـابي    مـي       .كندگو، خطاب مي  مي خواند و پيامبر او را راست      

مـضموني كـه   ؛ كه از شرق و غرب عالم فراتر است؛ پيامبر او را نيـز راسـتگو مـي نامد               خواند

:گونه آمده استمقصود و منظورش در ابيات پاياني قطعة قبل از آن، اين

     بـر سـر امــرود بــن بـيـني چـنان                  زان فـرود آ تا نمـاند آن گمـان

ته شوي                 خانه را گردنده بيني و آن توي         چون تو برگردي و سرگش

 )146، ص  1همان ، ج                                                                                 ( 

 در اين مورد، فضا سازي در قالب تمثيل صورت گرفته است، اما در مواردي نيز 

 مثلاً در دفتر دوم قبل از حكايت بلعم باعور، ؛شاره مي شودمستقيماً به موضوع حكايت بعد ا

كه موضوعش رسوايي زاهدي مغرور است، ابياتي مي آيد كه به امتحان و محك الهي 

:اشاره  مي كند

سـنگهاي امتحـــان را نيـز پيـش               امتحانها هست دراحوال خويـش 

  )43، ص 3همان، ج                                                ( 

:كندگاه نيز با سرودن بيتي از اين قبيل هدف  قصة بعد را روشن مي

 بشنو اين قصه پي تهديد را                     تـا بداني آفـت تقـليــد را

)275، ص  2همان ، ج        (

 مثنوي يك مجموعه و يك كلّ است كه به سوي هدفي معـين حركـت مـي كنـد و              

 مختلـف در قالـب   گونـه هـايي   مطالبش، انديشه هاي اساسي مولاناسـت كـه بـه            واقعيپيوند  

در آنچـه ديگـران آشـفتگي ابـواب         « كنـد و نهايتـاً      منشور قصص رنگارنگ خود نمايي مـي      

مولانا (»د شيوه اي وجود داردكه خواننده براثرآن به كشف موضوع مي رسد             مثنوي ديده ان  

 مطالـب    اينكه انديشه چه نقـشي در پيونـد         .)494ص  ،1385ديروز تا امروز شرق تا غرب ،          

تري نياز دارد،  امـا تـأملي هـر چنـد مختـصر دربـارة دو ويژگـي                   مثنوي دارد به بررسي وسيع    

.ن مقاله به دنبال پرداختن به آن استتداعي و تمثيل هدفي است كه اي

تداعي و پيوند ابيات مثنويتداعي و پيوند ابيات مثنويتداعي و پيوند ابيات مثنويتداعي و پيوند ابيات مثنوي....4444
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واژة تـداعي در    . اصطلاح تداعي معاني در ادبيات و نيز در روانـشناسي كـاربرد دارد            

:           لغت به معنـي يكـديگر را فـرا خوانـدن اسـت و در روانـشناسي تعـاريفي از ايـن قبيـل دارد                        

 تصور يا حس داده يا خاطره ها به گونه اي كه حضور يكي              همبستگي ذهني بين دو يا چند     « 

.)257ص ,1369 ، فرهنگ انديشة نو( » موجب تحريك آن ديگري شود 

تداعي خاطره ها و انديشه هاي گوناگون بر اساس اصول خاصي صورت  مـي گيـرد         

م يا بر حسب اصل مجاورت است يا از راه شباهت يك چيز به چيز ديگـر و در حالـت سـو          « 

»يا دوستي دشـمني را بـه يـاد آورد     مثل اينكه سياهي، سفيدي و       ؛ از روي حالت تضاد است    

تـداعي غالبـاً ناآگاهانـه صـورت مـي گيـرد بـه                      .)دايرة المعارف روانشناسي ،ذيـل تـداعي        ( 

گونه رابطة منطقـي و     آورند شايد هيچ  ميان اموري كه يكديگر را به خاطر مي       « گونه اي كه      

توجـه بـه آن رابطـه از بعـضي بـه بعـض ديگـر                ول موجود نباشد و اگر هم باشد ذهن بـي         معق

.)لغت نامةدهخدا، ذيل تداعي ( » شود عوض مي

 تداعي مبنا و اساس شعر است؛ به عنوان مثال حافظ با ديـدن هـلال مـاه و                 ،در ادبيات 

م مـي شـود،    ياد داس و  مزرعه مـي افتـد وكـشتة اعمـال در نظـرش مجـس                  بهصفحة آسمان 

همانكه مراعات النظيرگفته مي شود و مبنايش تشابه و تجانس كلماتي است كـه يكـديگر را                

:يادآور مي شوند

مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو      يادم از كشتة خويش آمد و هنگام درو

  )                                                                     317، ص ديوان حافظ                                                                      (

 نظـامي و خاقـاني از       .بعضي ازشاعران تداعي را در سطح وسيعتري به كار برده اند          

نظامي هر واژه اي را كه به كار مي برد سعي مي كند جنبه هـاي مختلـف   . هستنداين دسته  

گويي از اين طريق استادي و تسلط خود را بر دايرة لغـات  .   بردمربوط به آن را هم به كار  

به عنوان مثال در ستايش پيامبر به حادثـة شكـستن دنـدان ايـشان      ؛و تركيبات نشان مي دهد    

اتي چـون   دنـدان بهـا،    و همين زمينه اي فراهم مي كند تا تركيب ـ      ،در يكي از جنگها اشاره      

بـه معنـي   ( ،دندان گذاشـتن )عني اطاعت كردن  به م(از بن دندان، دندان كنُان    دندان ديت، 

، دندان نثار و دندانـه دار را هـم          )به معني حرص نداشتن     ( ، به دندان نداشتن   )ترك كردن   

.به كار برد

  هر گهري كز دهن سنـگ خاسـت           بـا لبش از جمــلة دنـدان بهـاسـت
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 از بـن دنـدان شـده  دنـدان كنــان      فتح بـه دنـدان ديـتـش جـان كنُـان         

  ازبـن دنـدان ســر دنــدان گـرفـت          داد به شــكرانـه كـم آن گـرفــت

                 خنجـر او ســاخـتــه دنــدان نــثـار           خـوش نـبـود خنـجـر دنـدانه دار

        كز دو جهان هيچ به دندان نداشتزآرزوي داشــتـه دنـدان گذاشــت 

 )21 ص  ، 1378مخزن الاسرار،                  ( 

عنوان  به ؛خاقاني نيز به تناسب واژه ها و تداعي مضامين اهميتي خاص مي دهد

طرنج را به شكلي ايهام وار نخست اصطلاحات ش، آيدمثال در قالب ابياتي كه درادامه مي

 سپس به تناسب واژه هاي پلنگ و ماه و پيسه بودن اين دو، واژة عروس ؛به كار مي گيرد 

يادآور حاملگي ) خورشيد ( لكه دار شدن عروس خاوري . خاوري هم تداعي مي شود

:عروس بخت و تولد كودكان دو قلوي پيروزي مي شود

پــلنــگ را         شير فلك چه سگ بـود، تـاش پپـاده نــشمري                          شاه بـر اسب پـيـلـتـن، رخ فكـنـد       

گر نه سگش بود فلك، چون نمط پلنگ ومه        پـر نـقِـط بــهــق شــود روي عــروس خــاوري

ــلال را             ــرم ج ــن ح ــت، اي ــروس بخ ــم ع ـــروري                     از رح ـــك پ ـــن وارث مـل ـــح بـي ــان فـت نوخلف

ـر تيغ حصرمي زاده جـنابـه چـون عــنب          برده جناب از آسمـان كرده همـه دو پـيـكـريدر ب

)،  592 و 591ص ،1375ديوان خاقاني،                ( 

لانا، چون نظامي و خاقاني در مثنوي بازي با كلمات جايگاه چنداني ندارد؛ يعني مو

صرفاً جنبه هاي مختلف يك واژه را به قصد قدرت نمايي شاعرانه  به كار نمي برد، بلكه 

واژگان به او كمك مي كنند تا انديشه ها و قصه هايي را كه در ذهن مي پروراند با ياد 

ت آغازين دفتر   به عنوان مثال در همان ابيا؛آورد ومسير قصه ها وذهنيتهايش را تعيين كنند

اول يعني در داستان كنيزك و پادشاه  به طور اتفاقي كلمة آفتاب را به كار مي برد و طي 

:چند بيت از آفتاب عالم ماده به سوي خورشيد آسمان معنا كشيده  مي شود

  گـر دليلـت بايــد از وي رو مـتــاب               آفــتـــاب آمـــــد دلـــيـــــل آفــتـــاب               

دــشمس چارم آسمان سردركشيـچون حديث روي شمس الدين رسيد

)  10و 9 ، ص 1مثنوي، ج           ( 

 مي تواند يادآور وجود شمس يا ،واژة آفتاب هر جا و به هر دليل كه مطرح شود

در دفتر سوم در حكايت مردي كه از موسي دانستن زبان حيوانات . خورشيد حقيقت باشد
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امد را طلب مي كند، خروس در گفتگو باسگ خود را پاسبان آفتاب، مؤذن و راستگو مي ن

:و  واژة آفتاب، يادآور آفتاب وجود اوليا مي شود

گــوي       هـم رقــيب آفتــاب و وقـــت جــــوي      ماخـروسـان چـون مؤذن راست

           پــاسبـــان آفتـابنــــــــــد اوليـــــــا          در بشــــر واقــــف ز اســــرار خـــــدا

 ) 19، ص 3همان، ج                                              ( 

ننده و تعيين مطالعة تداعي در مثنوي به ما نشان مي دهد كه واژه ها و قصه ها تداعي ك

 قصة جديد را فراهم يعني گاهي كلمه يا كلماتي زمينة يكاست؛خود كنندة مطالب بعد از

بنابراين . عي يادآور قصه يا موضوعي ديگر مي شودمواردي هم قصه يا موضومي كند و در

.توان تداعي  رادر مثنوي  به موضوعي و واژگاني تقسيم كرداز اين ديد مي

تداعي موضوعي.4. 1

 در مورد اينكه يك قصه مي تواند قصه هاي مشابه را تداعي كند ،مي توان به 

آن داستان فرعون نيز مطرح اشاره كرد كه در ضمن » رنجور شدن استاد به وهم « حكايت 

لذا گمان غلط كه موضوع .  چرا كه او هم به وهم از تعظيم خلق بيمار شده است؛مي شود

در حكايتي از دفتر دوم اميري .با موضوع مشابه را تداعي مي كندحكايتي ،قصة اصلي است 

ن خواهد آبدين سبب كه ميرنجاند؛ را كه مار در دهانش رفته است بشدت ميايخفته

 مار را بيرون اندازد، اين دوستي كه در قالب خشم خودنمايي كرده، متضاد آن يعني ،خفته

شود كند كه محبتش به مرگ دوست منجر ميدوستي خرس را تداعي مي

مصداقهايمثنوي روشي است كه درمشترك هايي با درونمايه و موضوع قصهتداعي

د و براثر شباهت ها،كه موضوعي مشترك داررخي ازاين قصه ب؛به عنوان مثال به بسيار دارد

هر دو با موضوع » مسجد مهمان كش«و»وكيل صدر جهان«:ست،اشاره مي شودتداعي شده ا

هم سفري مسلمان،ترسا وجهود «، »دوستي چغر با موش«،)دفتر دوم(اعت در  برابر مرگشج

 دوستي وضوعبا م»گاو، اشتر وقوچ«مثيلوت»همراهي سلطان محمود با گروه دزدان «،»

با درونماية فريب »دعوت باز بطان را «و» افريب روستايي شهري ر«و )دفتر ششم ( وتجانس

بدين شكل مولانا  قصه ها وتمثيلهاي مشابهي را كه به ذهنش متبادر مي شود در   .  ...و 

خوبي تقرير شود يا سيرتداعي  مطلب بتا جايي كه يكديگر قرار مي دهد واين عمل راامتداد

ل نياز به تأمل گيري تداعي  واژگاني  به دليپي.ع را تغيير دهد،ادامه مي دهد ني موضوواژگا
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 به همين دليل ؛است بيشتر و امكان پيگيري عميقتر، بمراتب جالبتر ازتداعي موضوعي 

. بر اين مقوله قدري بيشتر خواهد بودمقالهتمركز 

تداعي واژگاني. 4. 2

فراموش كرده ايم، پس از چندي، مطلب فراموش  گاهي كه مطلب، نام يا واژه اي را         

شده، چون شيئي از اعمـاق دريـاي ناخودآگـاه، آهـسته آهـسته بـه سـوي لايـه هـاي زبـرين                 

 در .تداعي قصه هاي مثنوي نيز به همين شـكل صـورت مـي گيـرد              . آگاهي حركت مي كند   

اما ؛اوت دارنـد مايه اي كاملا متفي كه از پي هم مي آيند دروناين شيوة خاص ، گاه قصه هاي   

در . سـت مايه اي مـشترك ا   وداراي درون  دري نيز به همين شيوه تداعي مي شو       قصه هاي بسيا  

.ادامه از اين دونوع شاهد مثالهايي آورده مي شود

يكي از قصه هاي نسبتاً طولاني و پر شاخ و برگ دفتر دوم، قـصة آن صـحابي اسـت                    

خـرت، عـذاب اخـروي را تحمـل               بـه جـاي آ     كه بر اثر يـك دعـاي نابجـا در همـين جهـان             

موضوع اين قصه اين است كه شيطان       . پس از اين، حكايت ابليس و معاويه مي آيد        . مي كند 

 هدفش خير نيست و مي خواهد او را از عمل صـالح     ،حتي اگر كسي را به نيكي هدايت كند       

 امـا بـا دنبـال    اين دو حكايت از لحاظ مضمون كلي با هـم ارتبـاطي ندارنـد،           . برتري باز دارد  

.توان چگونگي فراهم آمدن زمينة سرودن حكايت ابليس را يافتكردن رشتة تداعي مي

د از شـهد  در ابيات پاياني قصة صحابي، تحمل صـفع شـاهان را كـه نمـاد اوليـا هـستن            

:نوايان را كساني مي داند كه از اوستا مي گريزندخسان برتر مي شمرد و بي

ا                       دان كه او بگريخته  است از اوستا هر كجا بيني برهنه و بي نو

 )                                390، ص 2همان ج                                                                             (

اي چرا كه هر پيـشه      ؛مي شود   » كسب  « و  » پيشه  « واژة اوستا باعث تداعي واژه هاي       

به اوستا نياز دارد، اما پيشة مادي ارزشي ندارد و مي بايست به دنبال پيـشة اخـروي بـود، لـذا                      

پـس از ابيـاتي چنـد كلمـات                          . مفهوم زميني طبق روال هميـشگي مثنـوي آسـماني مـي شـود             

نيز تداعي مي شود؛ دكـان ماديـات فـاني و بـي ارزش اسـت ، امـا نفـس                » سود  « و  » دكان  « 

خواند، كه به كسب بي ارزش فرا مي     ،نفس بد فرماي    . انسان را به سوي آن تحريك مي كند       

يادآور ابليس مي شود كه معاويه را به كسب شريفي دعوت مـي كنـد، امـا در نهـان حيلـه و                   
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بنابراين مي توان سير واژگاني را كه باعـث تـداعي حكايـت ابلـيس و                . پروراندمكري را مي  

:گونه ترسيم كردن ايست،امعاويه شده

پيـشه  ← ) .چرا كه لازمة اسـتادي تنبيـه بـوده اسـت    (  اوستا   ←صفع و ضجر شاهان   

 حكايت ابليس و معاويه←كسب شيطاني و نفساني ← سود ←كسب ←دكان ←

بررسي رشتة تداعي در دو حكايـت صـحابي و معاويـه آشـكار مـي سـازد كـه قـصة                 

 تداعي واژگاني سروده شده است و از لحاظ موضوع با حكايـت   دليلمعاويه و ابليس تنها به      

.قبل از خود تفاوت دارد و مضمونش ادامة منطقي قصة قبل از خود نيست

تعدادشـان  وداعي شده با هم ارتباط موضوعي داررد بسياري نيز قصه هاي تد      در موا 

 اغلـب    به عنوان مثال يـك واژة كليـدي        ؛ بيشتر است  از حكايات بدون ارتباط يا كم ارتباط      

. اسـت » دل « قصه ها و مطالب هزار بيت پاياني دفتر اول را به هم ربط مي دهـد و آن كلمـة                    

 كلي در عرفان از جايگاه والايي برخوردار است وبه گفتـة نجـم   واژة دل در مثنوي و به طور      

خلاصة نفس انسان دل اسـت و دل آيينـه اسـت و هـر دو جهـان غـلاف آن آيينـه و                        « رازي  

ــه     ــطة آن آيينـ ــه واسـ ــال و جـــلال حـــضرت الوهيـــت بـ ــفات جمـ »                          ظهـــور جملگـــي صـ

. )40مرصاد العباد، ص( 

: ســتوار از ايــن قرارا مطالـب مــرتبط بــا دل و آينـه فهرســت   وبـه طــوركلي حكايــات 

حكايت قرار دادن پادشاهان صوفيان را در مقابل خود، داستان دوستي كه براي يوسف آينـه                

مي آورد ،حكايت مرتد شدن كاتب وحي ، قصة لقمان و تـدبير او در رسـوا كـردن خواجـه           

 كردن او، حكايت جـدال روميـان و   تاشان، حكايت سؤال پيامبر از زيد در باب چگونه صبح  

.چينيان

وت و بعضاً دور از هم بـه نظـر   هر چند در نگاه نخست ممكن است اين حكايات متفا   

اسـت كـه بـا صـفت آينگـي در ارتبـاط       » دل «  همان واژة كليدي رشتة پيوند همة آنها   د،  برس

) در پايان دفتـر اول  (  آن   اهاي مرتبط ب  بل توجه دربارة اين واژه و تداعي      نكتة قا . مستقيم است 

حدود صد و پنجاه بيت قبل از اولـين مطلـب           » عكس  « اين است كه جرقة آن در قالب كلمة       

لذا اين مورد واقعاً مصداق گوهرهايي اسـت كـه از لايـه هـاي               . مرتبط با آينه زده شده است     

.زيرين ذهن مولانا به مرور به سوي سطح حركت كرده است 



22228888                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره                         نشرية ادب و زبان                                                  شماره 62626262

در قصة گرگ و روباهي كه در ركاب شير به شكار رفتنـد، ابيـاتي مـي آيـد كـه در                      

مي كننـد،  وقتي گرگ و روباه در شكارها طمع. استارتباط با ادامة دفتر اول، بسيار كليدي    

: شير كه نماد ولي است از سراير آنها آگاه مي شود

 ها را سنـدعكس طمع هر دوشان بر شير زد           شيـر دانـست آن طمع

 )186همان، ص                                                                           ( 

دل و آينه هـر دو  . تباط است در ار» آينه « و » دل  « ةبا دو واژ» عكس «  كليدي   ةواژ

در انعكـاس اسـرار   . حكايت ديده مـي شـود  همين  چنانكه در   ؛دمي تواند منعكس كننده باش    

جا به صورت اشاره اي گذرا مطرح مي شـود در داسـتان نـوح نيـز آورده                  ،كه در اين  آينة دل   

:  يعني حدود صد بيت بعد؛شودمي

 آنكه او بي نقش ساده سينه شد             نقشـهاي غيـب را آيـيـنه شـد 

 ) 194همان، ص                                                                        ( 

 حكايت پادشاهاني مي آيد كه صوفيان را در مقابل خود مي نـشاندند تـا                ،پس از اين  

لفـظ آينـه داسـتان    . آينة جانشان باشند و اين بدان سبب نيز هست كه مؤمن آينة، مؤمن است         

بـه نظـر مـي رسـد ايـن قـصه       . مهمان يوسف را تداعي مي كند كه آينه اي براي او مي آورد       

 زيرا ساير آينه هاي مورد بحث  منعكس كننـدة اسـرار             ؛اثر تداعي مطرح شده است    صرفاً بر   

 بـه او هديـه   كه مـادي و ظـاهري اسـت    ، نماياندن حسن يوسف     به منظور نهانند، اما اين آينه     

قبـل از حكايـت مرتـد شـدن كاتـب           . واژة پرتو معادل عكس و انعكاس است      . داده مي شود  

:و زمينه حكايت بعد فراهم مي شود،مطرح وحي، واژة پرتو در آخرين ابيات 

          تا كه پنـداري كـه صحـت يافته ا ست        پـرتـو مـرهـم بـر آنـجـا تـافــتـه اسـت

          هين زمرهم سر مكش اي پشت ريـش        و آن ز پرتو دان مدان از اصل خويـش 

 )199همان، ص                                        ( 

 ايـن   .پرتو وحي باعث مي شود كه كاتب چنين پندارد كه بر او نيـز وحـي مـي شـود                   

انعكاس در اين حكايت، منفي است و پرتـو اصـلي بـه         . تصور غلط، سبب ارتدادش مي شود     

ل گفتـه بـود ايـن پرتـو، پرتـو            چنانكه مولانا خود در ابيـات پايـاني قطعـة قب ـ           شمار نمي آيد؛  

مثـال  . مرهمي است كه ولي بر زخم نهاده است و نبايد پنداشت كه زخـم بهبـود يافتـه اسـت            
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 در  است كه نشان دهد آنچه كاتب وحي دريافت مي كـرده           اينزخم، مرهم و صحت براي      

.  وگرنه او را چنان رتبتي نبوده است كه مهبط وحي شود،نشيني با پيامبر بودهاثر هم

 چـرا كـه كاتـب       ؛ قصه هاي مربوط به قياس را تداعي مي كنـد          ،حكايت كاتب مرتد  

خود را با پيامبر مقايسه كرده بود، لذا حركت در تالار آينه، قدري متوقف مي شـود، امـا در                    

پايان قطعه اي كه مضمونش پنهان كردن مستي است، شـاهد بازگـشت بـه مـضمون آينگـي                   

و چينيان است كـه در ابيـات پايـاني قطعـة قبـل از آن ايـن       هستيم و آن داستان جدال روميان    

: گونه مقدمه چيني كرده است

               همچو آهـن ز آهنـي بي رنـگ شـو           در رياضـت آيـنـة بـي رنــگ شـو

 )213همان، ص ( 

مضمون اين دو بيت، زدودن زنگ آينه است و در حكايت جـدال روميـان و چينيـان    

عكس نقوش چيني بر آينة     . پيروزي با روميان است كه صيقل مي زنند و رنگها را مي زدايند            

.صيقلي روميان مي افتد و به شكل زيباتري آشكار مي شود

ربود                           هر چه آنجا ديد اينجـا به نمـود                   ديده را از ديده خانه مي

)214همان، ص                                                                           (

 كـه در    سـت مـضمون اساسـي حكايـت ا      ،» عكـس   « و  » آينـه   « بنا براين در اينجا نيز      

دليل او مي توانـد د و به همين ه آينة صاف و زدودة دل زيد مي ده مطلب بعد جاي خود را ب     

پيـامبر ايـن توانـايي زيـد را ناشـي از                 . ت را در همـين جهـان مـشاهده كنـد         اسرار نهـاني قيام ـ   

 پرتو اسرار الهي در آينة سيماي جان زيد منعكس مي شود و حقـايق          .مي داند » عكس حق   « 

:نهان را مي بيند

          گفت هين در كش كه اسبت گرم شد           عكس حق لايستحي زد شــرم شـد         

          آيـنــة تـو جـســت بـيــرون از غــلاف           آيـنه و ميــزان كجــا گويــد خـلاف    

 )214همان، ص                                                                                              ( 

دن خواجه تاشـان  مـي آيـد    در ضمن حكايت زيد قصة لقمان و تدبير او در رسوا كر 

خواجـة  .  در اثر ديد برزخي زيد تـداعي شـده اسـت   كهاست  » يوم تبلي السرائر    « كه يادآور   

آنهـا بـه قـي كـردن            . لقمان به غلامان آب گرم مي خوراند و آنها را بـه دويـدن وا مـي دارد                 

ورده بـود و بـدين   شود كه ميوه ها را چنانكه ادعا كرده بودند لقمان نخ ـ   مي افتند و معلوم مي    
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ايـن قـصة كوتـاه صـرفاً بـه خـاطر قـصة زيـد، رازدانـي او و           . شـود شكل دروغشان افـشا مـي     

.آگاهيش از قيامت تداعي شده است

 گـاه واژه يـا واژگـاني، قـصه هـايي متعـدد بـا           ، چنانكه دراين بخش ديديم    ،بنا بر اين  

ة آنهـا پيونـد مطالـب       گيري و دقت دربار   ك به هم راتداعي مي كند كه با پي        موضوعات نزدي 

.مثنوي ومعاني نهفتة آن نيز آشكارتر مي شود

تمثيل و ارتباط طولي ابياتتمثيل و ارتباط طولي ابياتتمثيل و ارتباط طولي ابياتتمثيل و ارتباط طولي ابيات....5555

 يعني انسان فقـط   است؛ بيان امور محسوس و مادي را داشتهامكانزبان در آغاز، تنها     

براي آنچه با چشم مي ديده، واژه سازي مي كرده است، اما با گذشت زمان انـسان توانـست                  

ر كلـي             هم امكان يـا هـستي ديگـر عـوالم وجـود را كـه بـه طـو                ،ن خود سير كند   هم در درو  

 لذا واژه ها از زمين به آسمان و از بـرون بـه درون رفتـه ،             ؛شود درك كند  گفته مي   » غيب  « 

با اين حال،  هنوز هم بسياري از واژه هاي مجـرد، پهلـو بـه پهلـوي                   .ستمفاهيم مجرد يافته ا   

بـه معنـاي داشـتن      » بلند پروازي   «  به عنوان مثال     ؛ديه خود حركت مي كن    عاني محسوس اول  م

 بنابراين يـك كلمـه بـا معنـاي مجـرد اسـت، امـا اجـزاي                  .آمال و آرزوهاي دور ودراز است     

.استبه امور محسوس راجع » پرواز « و» بلند « دة اين واژه يعنيسازن

 در واقـع عرفـا      . و عميقتر است   ها بسيار بيشتر     روند مجرد شدن معاني واژه     ،در عرفان 

 و برايشان بسيار دشوار است كه با واژه    ،در عوالمي سير مي كنند كه كاملاً مجرد و روحاني           

از زبان استفاده   « به همين دليل    .هاي زباني كه اغلب محسوس و مادي است آنها را بيان كنند           

چـه مـي خواهنـد بگوينـد  بـر       نمي كنند، اما مي گويند كلماتي كه به كار برده اند از عهدة آ             

عرفـان و فلـسفه ،      (  »  اسـت  و بدين سان همة كلمات ذاتاً ناتوان از ابلاغ پيام ايـشان           دنمي آي 

. )289ص 

 لذا بزرگاني چون مولـوي بـا   ؛ جز همين زبان در اختيار نيست      يبا اين حال هيچ امكان    

 آسمان به زمين مي كشند و سيري آفاقي و انفسي، واژه ها را از زمين به آسمان مي برند و از             

. معاني بلند عرفاني را در قوالبي از جمله تمثيل،محسوس وتا  حـدودي قابـل فهـم مـي كننـد                 

تمثيل يا تشبيه هرگز نمي تواند حقيقت مورد نظر عارف را به طـور كامـل بيـان كنـد، امـا تـا          

ل بـه مثـال   نـامعقو « : مولوي خـود در ايـن بـاره مـي گويـد     . حدودي آن را قابل فهم مي كند 

 همچنانك عارف گشاد و خوش و بسط را نام بهـار كـرده      ؛معقول گردد و مثال به مثل نماند      
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چه ماند خوشي به بهار يا غم به خزان  از روي صـورت ، الا     . گويداست و قبض را خزان مي     

فيـه مـا فيـه،     (» اين مثال است كه بي ايـن، عقـل آن معنـي را تـصور و ادراك نتوانـد كـردن            

. )167ص

 بهتـرين  ،له اقـرار كـرده   ئبا وجود اينكه مثال به مثل نمي ماند و مولانا خود به اين مـس              

شيوة ممكن براي بيان مفاهيم مجرد عرفاني بوده است، لذا مثنوي كتابي است سراسـر تمثيـل    

 مطالـب قبـل از خـود بـه شـمار      تا آنجا كه حتي بسياري از قصه هاي طولاني نيز تمثيلي براي   

در  « .يل طبق نظر محققان، مي تواند يكي از الگوهاي انسجام متن به شـمار آيـد               تمث. دمي آي 

داستانهاي اپيزوديك، استفاده از تمثيل براي ايجاد رابطة معنايي بين عناصر متن بـسيار رايـج                

هرتمثيلي نكته اي فشرده در قسمت قبل از خود را كاملاً باز  مي كند و به آن جنبه اي                . است

  مولانا در مواردي بسيار تمثيلها را        .)67مولانا و نظريه هاي ادبي، ص         (  » ملموس مي بخشد  

به گونه اي به كار مي برد كه چون حكايت يا مطلبي مستقل به نظر مي رسند و ارتباطشان بـا                  

 به عنوان مثال در همان صفحات آغازين دفتر اول در پايـان قطعـه اي                ؛مطلب قبل مبهم است   

ــوانش  ــه عنـ ــ« كـ ــت كـ ــر را متابعـ ــصارا، وزيـ ــت» ردن نـ ــي آورد اسـ ــات را مـ ــن ابيـ : ايـ

اي بسـا اصحــاب كهـف انــدر جهـان          غـــار بـــا او يــــار بـــا او در ســــرود

ـو هست ايـن زمـان          مهر بر چشم است و برگوشت چه سود پـهـلوي تـو پيش ت

 )26، ص 1مثنوي،ج                                                                                         ( 

:با ايجازي زيبا آورده مي شود» ديدن خليفه ليلي را «  سپس قصة 

كين تـويـي        كز تو شـد مـجنون پريشـان و غــوي          گفت ليلي را خليفـه 

از دگر خوبـان تـو افـزون نـيستي         گفت خامش چون تو مجنون نيستي                                                                                                                                

 ) 26همان، ص                                                                      ( 

اما چون تأمل كنـيم مطلـب را   ؛در نگاه اول ارتباط اين تمثيل با مطلب قبل مبهم است          

 زيرا لازمة زيبا ديدن ليلي، داشتن چشمي چون چشم  مجنـون اسـت در   ؛بسيار دقيق مي يابيم  

. ه از اين لحاظ نابيناست و مهر بر چشم دارد، بنابر اين زيبايي يار را نمـي بينـد                  كه خليف حالي

. لازمه اش فنا شدن در عشق اوست،ديدن يار غار

 يعنـي هـر قـصه اي ممكـن اسـت      اسـت؛ تمثيلهاي مثنوي غالباً معادل همـان قـصه هـا     

ي هـستيم كـه در   در موارد بسياري نيز شاهد تمثيلهاي كوتـاه    . تمثيلي براي حكايت قبل باشد    
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درون ابيات انتقالي مي آيند؛ بدين سبب براي شناخت ارتباط طولي ابيات مثنوي لازم اسـت                

.قصه هاي تمثيلي و تمثيلهاي درون ابيات انتقالي: دي شوتمثيلها از اين دو جهت بررس

ارتباط طولي ابيات مثنوي در جاهايي كه مولانا قصد دارد دغدغه هـاي ذهنـي خـود                 

 پراكنده تر مي نمايد، اما با شـور و حـال بيـشتري همـراه اسـت؛ قطعـاتي كـه             ،ندرا تشريح ك  

ها، برداشتها، شور و حالهـا و دانـه هـاي           صه ها خارج  مي شود و نتيجه گيري        سراينده از بدنة ق   

ناميـد كـه در آنهـا       » ابيات انتقالي   «چنين ابياتي را مي توان      . معني را در ظرف لغات مي ريزد      

. بيان و معاني ابيات ايجاد مي شودشيوة ، تغيراتي در سبك

در ميان ابيات به ظاهر پراكنـدة انتقـالي، رشـته هـاي پيونـد برقـرار اسـت و از طريـق                      

در چنين ابيـاتي گـاه   . خوبي دريافت كرد  مثيلها مي توان روابط طولي را ب      ها و ت  پيگيري تداعي 

مثالهاي متعددي كـه بـراي      از ميان   . تمثيلهاي متعددي براي تبيين يك مطلب مطرح مي شود        

:بسنده مي شود به يك مثال هستاين مقوله 

هــم در بيــان مكــر « يكــي از بخــشهاي داســتان نخجيــران قطعــه اي اســت بــا عنــوان  

؛ خرگوش نماد زيركي است و زيركي ناشي از عقل اسـت؛ لـذا ذهـن مولانـا بـه                    »خرگوش  

يي پنهـان اسـت، تمثيلهـايي    سوي بيان مطالبي دربارة عقل حركت مي كند و  چون عقل پيدا            

گوناگون از امور پيدا ـ پنهان مي آورد از قبيل موج و دريا، سوار و اسـب، خـم پـر از آب و     

لب خشك، شير و بيشه، رنگ و نور، سخن و بحر انديشه، مرگ و رجعـت دائـم، نـو شـدن                      

ه چنـد دليـل    و ايـن ب ـ ،ارتباط ميان برخي از اين تمثيلها مبهم        . دائمي دنيا و نو نو رسيدن عمر      

مـي دهـد؛    تصوير متفـاوتي را نـشان      ، نخست اينكه هر تمثيل با وجود اشتراك مقصود        :است

دليـل ديگـر   . يعني هر تمثيل همان موضوع واحد را از جنبه وزاويه اي ديگر نـشان مـي دهـد         

 مـثلاً تمثيـل شـير و بيـشه بـسيار محـسوس و سـاده         است كه تمثيلها در يك سطح نيست؛   اين

ه يك مبحث فلـسفي راجـع اسـت و درك آن بـه تأمـل      بثيل نو شدن دائمي دنيا  است ،اما تم  

شـيوة در پـي   . نكه درك پيوند تمثيل ساده با تمثيل دشوار نيز آسـان نيـست  اينياز دارد ضمن  

 بـه عنـوان مثـال در همـين بخـش      ؛هم آمدن تمثيلها نيز گاه باعث ابهام در پيوندشان مي شود     

ش شناخته مي شود، اما خداوندي كه ضدي ندارد، لاجـرم     مولانا مي گويد هر چيزي به ضد      

ابصار ما دركش نمي كند و سپس بلا فاصله تمثيلهايي براي نشان دادن موجوديـت خداونـد                 

:ذكر مي كند
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         ايـن سخن و آواز از انديـشه خـاست           تو ندانـي بـحر انـديـشـه كـجـاسـت

دي لطيف          بـحر آن دانـي كه باشد هـم شـريف         ليك چون موج سخن ديــ

 )70همان، ص(

را مي آورد كه نشان مي دهد انسان در عين حـال كـه      » سوار واسب   « در ادامه تمثيل    

مثـال قـرار دادن اسـب بـراي روح ، قـدري      .سوار براسب روح است آن را گـم كـرده اسـت           

شبيه مي شوند تا بي ارزشي جسم و بدن مادي          غريب است ؛ چون معمولاً حيوانات به جسم ت        

بـه اشـتر تـشبيه    وجـسم را   » تنـگ گـل   « مثلاً مولانا در جايي ديگر روح را بـه  ؛نمايانده شود 

:تر مي نمايد و شبيه است به اين بيت سعديكرده است كه مناسب

 همي ميردت عيسي از لاغري                    تو در بند آني كه خر پروري 

 )   146بوستان، ص                                                                    ( 

، روح »اسـب و سـوار  « يعني روح سوار بر جسم و راهنماي جسم است، اما در تمثيـل          

  زيرا  او قصد داشته اسـت  ؛با وجود اين غرض مولانا حاصل شده      . محمول فرض شده است   

. ر كاملاً آشكار را بيان كند و اين محقق شده استامكان گم كردن يك ام

تمثيل خم لب خشك نيز همين مطلب را بيان مي كند؛ آب در خم نهان است و لـبِ                   

چنانكه از ظاهر بيشه نمي توان پي برد كـه شـيري در        از پر آبي خبر نمي دهد هم      خشك آن 

ما وجـود آن قابـل انكـار        جان رنگي ندارد و لذا با چشم سر ديده نمي شود، ا           .آن هست يا نه   

خداوند ضدي ندارد و چون انسان هر چيزي را با ضدش مي شناسد، ادراك خداوند               . نيست

، امـا   ) 103الانعـام، آيـة   ( »ركه الابصار و هو يدرك الابـصار       لا تد « برايش دشوار مي شود     

ثيل سـخن و    صورت  مي تواند راهنمايي براي شناخت امور ناپيدا باشد و بهترين مثال آن، تم              

بحر انديشه است، سخن صورت و ظاهر است و منشأ آن درياي انديـشه اسـت كـه در درون                   

اگـر بحـر انديـشه را معـادل معنـي فـرض كنـيم سـخن معـادل                   . انسان قرار دارد و ناپيداسـت     

:صورت است وساير تمثيلها را هم به اين صورت مي توان قرينه سازي كرد

بيشهخمسواردرياانديشهمعنامعنامعنامعنا

شيرآباسبموجسخنصورتصورتصورتصورت
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 در  حركت معنا د و آن پنهان ماندن نقش، وجود يا         اين تمثيلها يك وجه مشترك دار     

 كـه در    ،حال اين سؤال مطرح  مي شود كه اين نقش پنهان در ابيات زير             . كنار صورت است  

:گيري استد همان ابيات است ،چگونه قابل پيامتدا

ود دنـيـا و مــا              بـي خـبر از نــو شدن انـدر بـقــا           هــر نـفس نــو مـي شـ

           عـمر همـچون جوي نـونـو مـي رســد             مستــمري مي نـمايـد در جـســد 

 )71 ، ص1مثنوي ، ج                                                                             (

 سخن و انديشه، سخن كه صورت است دائم در حال پديد آمـدن و از بـين             در تمثيل 

صورت از بي صورت و مقيد از مطلق پديد مـي آيـد و بـاز بـدان بـاز                       « رفتن است ؛ چرا كه      

.)439ص ،1382شرح مثنوي شريف ،( »مي گردد 

محـسوس  در اين ابيات نو شدن دائم دنيا امري است كه از ديده نهان و براي انـسان نا            

است و تمثيل ديگـري اسـت از مـرگ و رجعـت دائـم و نـو شـدن صـورتي پـس از مـرگ                           

لذا مولانا نظرية نو شدن لحظـه اي هـستي را پذيرفتـه و سـپس آن را در كنـار                     .صورتي ديگر 

.  وجود پنهانيهاي مؤثر را تبيين كند، تا با استواري هر چه بيشترساير تمثيلها آورده است

اين قطعه با وجود پراكندگي ظاهري، يك رشتة معنـايي تمـام   چنانكه ملاحظه شد در   

. رشته اي كه گاه كاملاً محسوس و گاهي مبهم مي شود؛مطالب را به هم ربط مي دهد

پراكنده نمايي تنها در ابيات مستقل ديده نمي شود، بلكـه در قـصه هـاي تمثيلـي نيـز                    

يت كوتاه از دفتر سـوم اسـت   يكي از موارد قابل توجه مجموعة چند حكا    . قابل بررسي است  

.مي آيد» اختلاف كردن در چگونگي شكل پيل « كه پس از حكايت مشهور

مـن لـم    « و      » لكفر كفـرٌ    الرضا با « خصي بر مبناي دو حديث      ش،در نخستين حكايت    

ز مولانا مي پرسد؛ چرا كه جمـع بـين          ايك سؤال متناقض  » يرض بقضايي فليطلب رباً سواي      

لة قضا و مقضي به پرسـش  ئمولانا البته در نمي ماند و با طرح مس      . ر است اين دو حديث دشوا   

قضا حكم خداست، اما مقضي جاري شـدن حكـم بـه دسـت بنـده اسـت؛                  : او پاسخ مي دهد   

انسان نمي تواند اعمال خبيثانه انجام دهد و آن را به قضا منسوب كند پس رضا دادن به كفـر          

.مقضي است نه قضا

دومويي پـيش مـي آيـد كـه قـصد دارد زن جـوان بگيـرد و از                   پس از اين، قصة مرد      

آرايـشگر ريـش او را تمامـاً       . آرايشگر  مي خواهد كه موهاي سفيدش را از سـياه جـدا كنـد              
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تو خود اين كار را بكن ،مـن كـار مهمـي         : مي تراشد و در مقابلش قرار مي دهد و مي گويد          

.ن بيان مي كندسپس غرض از اين تمثيل را چني. برايم پيش آمده است

 اين سؤال و آن جواب است آن گزين           كه ســر ايـنـها نـــدارد درد ديـــن

 )  78همان، ص                                                                                     ( 

انگيزگـي  همين بييعني او را حوصله و انگيزة پرداختن به چنين مباحثي نيست و البته          

اگر آرايشگر     نمي       . باعث شده است تمثيل آرايشگري را بياورد كه عملش نا معقول است           

تواند موهاي سفيد را از سياه جدا كند، روش بهتر اقرار به نـاتواني اسـت، نـه تراشـيدن همـة                      

 و جالب اين اسـت      ،جدا كردن قضا و مقضي البته دشوار        . لهئموها و پاك كردن صورت مس     

كه مولانا با وجود پاسخ به سؤال با طرح اين تمثيل بي علاقگي و حتي خشم خـود را نـسبت                     

. به مسائل فلسفي و كلامي آشكار مي كند

 با طرح حكايت عدم تمايـل صـحابه بـه حفـظ             شده است آنچه پراكنده نمايي ناميده     

ت چنين بـه نظـر              زيرا مولانا اشاره اي نكرده است و در نگاه نخس ؛قرآن، خودنمايي  مي كند    

مي رسد كه اين حكايت مطلبي جديد است وپيوندي با حكايت قبل ندارد،اما ايـن حكايـت           

 بـه دليـل      چون به مغز و معناي قرآن      اصحاب. نيز تمثيلي است براي نشان دادن اهميت  معنا          

 اهميتي  حضور پيامبر دسترسي  داشتند ، حفظ الفاظ كه وسيله اي بيش نيست برايشان چندان              

 با اين حال واضح است كه درك هدف مـشترك دو تمثيـل دور از هـم، يعنـي        نداشته است 

.نيازمند تأمل و دقت است» به الفاظ نپرداختن صحابي « و » مرد دومو « 

حكايت آن عاشق كه در حضور معشوق، مشغول خواندن نامـه هـاي عاشـقانة دوران              

در مـورد مقـصود   .  نشان دادن بـي ارزشـي الفـاظ   فراق شده بود نيز تمثيل ديگري است براي    

 بـه عنـوان مثـال آقـاي كـريم زمـاني                 كـرده انـد؛   مفـسران برداشـتهاي مختلفـي      ،اين حكايت 

مولانا در اين حكايت، حال آن سالك خاصي را وصف مي كنـد كـه هـر گـاه               « : مي نويسد 

 او عادت كـرده اسـت كـه          چه ؛حقيقت را  بي حجاب و نقاب شهود كند، آن را بر نمي تابد             

 ، 3 زمـاني، ج 3841شـرح مثنـوي،  (» حقيقت را از وراي حجابها بنگرد و بـدان عـشق ورزد     

تمثيلي است براي نشان دادن عـشقي كـه منـشأ    «  در تفسير شهيدي نيز آمده است  .)356ص    

آن حالتي است زودگذر آنكه بر حالت عشق ورزد، با دگرگـوني آن، در عـشق بـازي سـرد          

 )       219و220ص ، 1382 ،5شرح مثنوي شريف ، ج( » د  شومي
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در تفسير نخست به ناتواني سالك خام در تحمل حقيقت توجـه شـده اسـت و آقـاي             

 و اين هر دو مقصدي است كه البتـه  ،شهيدي دگرگوني عشق بر حالت را هدف قصه دانسته        

را در ادامـة مطالـب قبـل و    از حكايت عاشق نامه خوان برداشت مي شود، اما مولانا اين قصه          

به عنوان يك تمثيل براي تبيين بي ارزشي لفظ آورده است ؛چرا كـه قاعـدتاً بايـد وصـال از                     

لذا حكايت عاشق نامه خوان از اين لحاظ كه بـي ارزشـي لفـظ را                . باشدبا ارزشتر لفظ و نامه    

.  مقـضي  مي رساند، مطلبي است در امتداد قصة صحابي، حكايت مرد  دو مو و بحث قـضا و                 

اما از يك لحاظ نيز با مطالب قبل از خود تناسب ندارد و بلكه متناقض مي نمايد و آن اينكـه     

كه به وصال رسيده اند به لفـظ نمـي پردازنـد، امـا در اينجـا شـاهد                   قبل از اين گفته بود آنان     

عاشقي هستيم كه به وصال رسـيده اسـت و در عـين حـال متوجـه الفـاظ و نامـه هـاي دوران                 

 در قـصة عاشـق نامـه خـوان       .اين تناقض به تفاوت معني وصـال بـر مـي گـردد            .  است هجران

وصال  به معناي پايان عشق مجازي اسـت ، امـا در مطالـب قبـل وصـال معـادل عـالم معنـا و                         

. با اين حال ، خطوط پيوند اين تمثيلها از اين قرار است. حقيقت است

 اختلاف مولانا بـا     ←درياييبحث اختلاف نظر در شكل پيل به خاطر نداشتن چشم           

 تبيين حال غريـق عـالم معنـا و      براي تمثيل مرد دو مو      ←سائل به خاطر توجه سائل به الفاظ        

 تمثيل صحابي و توجـه  آنهـا بـه معنـي در عـين                ←بي توجهي او به الفاظ اختلاف بر انگيز         

 تمثيـل عاشـق نامـه خـوان و تـوجهش بـه الفـاظ در عـين                   ←به الفاظ ارزشمند آن   دسترسي  

.دسترسي به وصال 

ــايي،                 ــده نم ــياليت وپراكن ــين س ــوي درع ــاي مثن ــيم تمثيله ــي بين ــه م ــابراين چنانك بن

ونـد   اگر چه گاهي درك پي.آنها را به هم گره مي زند    ،رشته هايي محسوس وگاه نامحسوس    

.تمثيلها  مستلزم تأمل بيشتري  است

نتيجه نتيجه نتيجه نتيجه 

خوانندگان مثنوي اعم از محقق و غير محقق نوعي پراكندگي در شيوة بيـان مولـوي                

اطلاق اصطلاحاتي از قبيل جريان سيال ذهن، بلاغت منبـري و يـا سـبك               . احساس  مي كنند   

م پريـشانش نيـز   داستان به اين شيوه تشخص مي بخشد و در عين حال به سـبك پاشـان و نظ ـ          

.  اشاره مي كند
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گـويي او ذهـن خـود را بـه          ؛ اسـت     مبتنـي  شيوة مولانا در پردازش قصه ها بر تـداعي        

ها مي سپارد تا انديشه ها و درونمايه ها در فـضايي آزاد تبيـين          حركت آزادانة قصه ها و تمثيل     

د، آن را بـا  اين همان سبك متفاوتي است كه محققان با استناد به نظريات نقدهاي جدي ـ    .دشو

.ساخت شكني و هنجارگريزي منطبق مي كنند

مقايسة تداعي در مثنوي با اشعار ديگران به ما نشان مي دهد كه تـداعيهاي مثنـوي از                  

مولانا صرفاً جنبه هاي مختلـف يـك واژه را نـشان نمـي دهـد و قـصد                   . گونه اي ديگر است   

مواردي بـسيار، آگاهانـه و ناآگاهانـه    بلكه در   . ندارد نظامي وار به هنرنمايي واژگاني بپردازد      

مطالعه تداعي عـلاوه بـر اينكـه    . به كمك تداعي واژگاني مسير قصه هايش را تعيين مي كند       

مطلـب   به ما نشان مي دهد كه يك قـصه يـا يـك    صه ها و قطعه ها را آشكار مي كند   پيوند ق 

. ند به سوي مراتب آگاهي و هشياري حركت مي كچگونه از ناخودآگاه سراينده

هنرمندانه ترين عنصر ادبـي مثنـوي تمثيـل اسـت و بـه صـورت قـصه هـاي تمثيلـي و               

مولانـا بـسياري از قـصه هـا را در حكـم تمثيلـي بـراي                     . تمثيلهاي كوتاه خودنمايي مـي كنـد      

فـراوان  ،قصه ها يا قطعات قبل به كار مي برد، اما تمثيلهاي كوتاه نيز در قالـب ابيـات انتقـالي     

 تمثيلهايي كه غالبا از جنبه هاي مختلف به يك موضوع واحد مـي پـردازد                ؛دمشاهده مي شو  

. و البته تنوعشان مي تواند به ابهام پيوندي در محور طولي قصه ها و ابيات انتقالي منجر شـود                  

مسلماً نشان دادن پيوند تمام ابيات مثنوي در قالب يك مقاله نمي گنجد و نيازمنـد مطالعـات                

گيـري  عة تداعي و تمثيـل مـي تـوان ضـمن پي     هست، اما به كمك مطال    ساختاري و فكري نيز   

خطوط اسليمي قصه ها و انديشه ها، دلايل طرح يـا گريـز زدن بـه قـصه يـا مطلبـي جديـد و             

. پرداختن به آن را بررسي كردبه منظورچگونگي ايجاد فضاي لازم 
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